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   سخن مترجم   

انـگارهـرگاهفیلســوفانِآرمانگـرابـهســراپردۀتئاتــربهعنـوانهنــربیاینــد،فاتحــهاشرا
گـروبازیگـرتـراژدی،بـاآنزبـانِهمهفنحریـفو گاثـون،نخسـتینخنیا  میخواننـد.ازآ
نوآوریهایــشبـرایآفریــدنپیرنــگِبرســاخته،ورهـاازاســطورههاینخنمــا،بگیریــد
کشـتیآراسـتهبـهبادبانهـایعقـلو کـهماننـدۀ  تـابرسـیدبـهسـوفوکل،بـاآندرامـش
احسـاسبرآبهایاژهسُـرخورد،وباآنسـهتاییمشـهورشدربارۀسرگذشـتتلخاما
 شـیرینوشـادِادیپوخانوادهاش،آمدوآمدتابهاقیانوسهارسـیدوعالمگیرشـد،و
کهانگاربازگشـتیشـاعرانهبه رگِاوریپیـد،بـاآنآتشپارگـیرمانتیکوارش،

َ
سـپس بـها

 »آشـوب«یـا»کائـوسِ«دلپذیـرامـاتوانفرسـاییونانیهاسـت؛همۀایـندردانگانباید
که کنند،چرا فکرورودبهجمهوریافلاطون،وجمهوریهاینوعیآن،راازسربیرون
 افلاطوندرایوننیزمیگویدهمۀآنهاشاعرندوشاعرانازعقلدورمیمانند؛چوندر
گاهیمیگویند،عنانعقلرابهالهگان گفتهاندوهنوزهم لحظۀآفریدناثر،خودشان
کهافلاطونمیگویداین کهیعنیازخودبیخودمیشوند.ایناست  شعرمیسپارند،

جماعتخودشاننیستندوتابهخودنیایند،درآرمانشهراوجاییندارند.
کسـیبیشاز چقدراینبرداشـتازافلاطونفریبندهومدرسـهایاسـت!بهنظرم
گرفت، گولافلاطونرانخورد.اوایرادتقلیدیابازنماییاستادشراخیلیجدی ارسطو
کهالبتهاینایراددرزمینۀبهخودآمدنشاعرانجدیهمبود.بههمیندلیل،ارسطو
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 تلاشکردبرایاینایراد،بیآنکهحتییکبارناماستادشراپیشبکشد،پاسخیعقلانی
بیابد.تازهمگرپاسخاوچیزیورایتأییداستادشبود؟او،باپاسخبهایراداستادش
 بهتئاترِبازنمایییاوانمودسـازی،نتوانسـت،یانخواسـت،بهاوپاتکبزند.ارسـطوبرای
کشـیدوایـنهـم،بهنظـرخیلیهـا،وظیفـهاشپالـودن تـراژدی»کاتارسـیس«راپیـش
 )aristoi(انسـانازفضـولاتعاطفـیاسـت.ارسـطوهـم،هماننـداسـتادش،ازآریسـتوی 
کهدر کهاوباایناستدلال  یعنینخبگیونخبهپروریطرفداریمیکرد.چنینشد
که کهبازنماییمیشـود، کرداری گذرازوادیتماشـای  تئاترتراژیکانسـانباتماشـاو
 افلاطونچمیدنِمدامدرآنراسدیدربرابرخودشناسیِنابمیدانست،رواندرمانی
گفت،»سخنشمادرستاست؛امامهم میشودو،بهاینترتیب،زیرِلب،بهاستادش
کهخواسـتۀشـمارابـرآوردهمیکند«.بهعبارتی،ارسـطو  نتیجـۀبازنمایـیتراژیـکاسـت
کهباآنآدمهایبهخودآمدهازتأثیرات»کاتارسیس«،میتوانند تئاترراابزاریمیداند
 گامیبهسویانسانهایعقلانیدرجمهورینخبگانبردارند.ولیاینهمانیاست

کهاستادشمیخواست.
اماانگارارسطو،وارسطوئیان،ضیافتافلاطونراهمچوننمونۀاصولزیباشناسی
گفتفنشعراوپاسخی گرفتهبودند.یاشایدبتوان اوبرایتئاتربهمعنایعامآننادیده
سـاختارگرایانهبهاتهـامافلاطـوندربـارۀدیـدگاه»بیخـودی«شـاعراندرزمـانآفرینـش
 اثرشاناست،تاازاینراه،نشاندهدعنانسمنداندیشۀهنرمنددردستخوداوست،

نهالهگانالهامشعروادب.
کارسـاز گمانم،وقتیپایتئاتردرمیاناسـت،افلاطونِجمهوریوایونچندان به
نیست:او،بهشیوۀخودش،باضیافتباتئاترزمانهاشبههماوردیبرمیخیزد.افلاطون
کههم»نوشتن«رازیرسؤالمیبردوهم»دیالوگ« درایناثربهنوعیدرامجانمیبخشد
 رابهروایتنزدیکمیکند)کهبرتولتبرشترابشارتمیدهد(،وهمشخصیتپردازی

کردارمحوررابهبازیمیگیرد)کهایبسنرابشارتمیدهد(.۱  برخاستهازپیرنگی

مرغابـیوحشـی)۱88۴(،اثـرایبسـن)۱۹06-۱828(،ورایپرداختـنبـهدرونمایههایـیهمچـون  .۱
کارآمدیآرمانگرایرمانتیکدرزمانۀشهرنشینی،میانمایگی،ودموکراسی،ازنظرهنرتئاترو  نا

بازنمایی،میدانیورشافلاطونباسلاحضیافتبهتئاترارسطوئیاناست.
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گفتافلاطونبادراممخالف درنگاهنخست،وپسازآشناییباضیافت،میتوان
کهنیازبه نبود؛درواقع،ارسطوتنهابهبخشیازایرادافلاطونپاسخداد؛بخشدیگرش
صورتپردازیهاینو،یعنیضرورت»فرم«آفرینی،بودازدیداو،البتهدرفنشعر،پنهان
 ماند،هرچنداودرمابعدالطبیعهنشانمیدهدمیتواند»ساختار«راتامرز»فرم«،در

دستگاهرمانتیکها،گسترشدهد.
گاثــون،میزبــانضیافتــیبهمناســبتموفقیــتنخـســتین ضیافـــت،بانشــاندنآ
گاثون آ کهدرقورباغهها کمدینویس کنارچهرههاییهمچوناریستوفانِ تراژدیاش،
کهاینجاآغازگرسخن گرفتهبود،فائدروس،اشرافیآتنیازمحفلسقراط رابهبادتمسخر
گاثون،ارکسیماخوس،پزشک،سقراط،و  است،پوسانیاس،حقوقدانوهمنشینِآ
گویایتلاشافلاطونبرایدسـتیابی آلسـیبیادس،دولتمردوسـرداریونان،ازیکسـو،
که، کهنه  بهدراماندیشـهاسـت؛واینشـدنینبودمگربادرهمریختن»صورت«های
 ازدیداو،دیگر»شکل«هایبیروحیشدهبودند،وپیافکنیطرحینوبرایرسیدن

گوهرتئاترونمایش. به
که کمشنیدهایم گفتهبودتقلیدِسطحیخورۀعقلاست؛ ازسویدیگر،افلاطون
گونهایبازنماییبادوشـکلمتفاوت. کردهاسـت،یعنی بگوینداوازتقلیدِنابهمیاد
گاهباشـد،وبتوانـدآنرابـا درایـنبازنمایـی،بازیگـربایـدهرلحظـهازدوگانگـینقشـشآ
فاصلهایمطمئنازخودشبازیکند،تانشاندهدهشیاراستوبهخودشونقشش
انتقادیمینگرد.شـایدبرشـت،بادیدندسـتگاهسیاسیشوروی،عاقبتدلیلییافت
گمانم، کمدرشوروی،فاصلهبگیرد؛اما،به تاازآرمانشهرجمهوریافلاطون،ومرامحا
 اوبایـدنیمنگاهـیبـهضیافـتمیداشـته،زیـراافلاطـوندرایـناثـرمعجـونخوبـیبـرای

بازنماییوتئاترنابساخت.
گمـانمـن،بزرگتریـندسـتاوردافلاطـوندرضیافتاین اینهـاهمـهدرسـت؛امـابـه
گروهـیخـاص، کـهبهراسـتیشـایدبرداشـتمـاازتئاتـربهمثابـۀهنـریویـژۀ نکتـهاسـت
کهزندگیسراسـرصحنۀتئاتراسـتوتئاتربهعنوان چشـممـارابـهایـنواقعیـتببنـدد
کـهمتنـیرازنـدهمیکننـد،یعنـیتئاتـربهعنـوانهنـر،بـرایزندگـیو جایـیبـابازیگرانـی

»شـدن«بسـندهنیست.
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گیـــرمفاتحـــۀ  پـــسورودفیلســـوفانبـــهوادیدراممیتوانـــدســـودمندهـــمباشـــد،
کهچنینمیکند.  صورتهایرایجآنرابخوانند.پالوُدرافازشمارفیلسوفانیاست

کتابحاضربااینجملاتپایانمییابد:

 ...تئاتردوستاندروغیندارد،وآنهاتئاتررادرقلمروتصنعیهنرهایزیبابهبند
میکشند.بایدتئاترراازچنگدوستاندروغینشدرآوریم،اماوظیفهایسنگینتر
کهآنراهنریبیربط،ویژۀ  ازایننیزداریم.برماستکهازتئاتردربرابردیدگاهی
کـهمیگوینـدتنهـامشـتیآدم کنیـم،هنـری نخبـگان،وروبـهمـرگمیدانـد،دفـاع
 بیمصـرفتـلاشمیکننـدآنرادرفرهنگـیصرفـاًدمخـوربـافیلـموتلویزیـونزنـده

نگهدارند.)۳56(

کـهبسـیارشـیفتۀنمایـشاسـت،ازتئاتـرِمتعـارف چـراوُدرافبهعنـوانفیلسـوفی
کـهدرسـنتنمایشـیغـرب،تئاتـر،بهعنـوان گریـزاناسـت؟مسـئلهایـناسـت اینگونـه
کمتربهآنهافرصتی شاخهایازهنرهایزیبا،مردمرابیشتربهتماشاکردنوامیداردو
کنندخودشانهمتماشاییاند.بهنظروُدرافایندوستان»دروغین« کهباور میدهد
تلاشمیکنندتنهاتماشاکردنبازیگراندرچهاردیواریهنرهایزیباراتئاتربنامندواز
کنند. اینراه،وشایدناخواسته،مردمراعادتمیدهندتئاتریبودنجهانرافراموش
 بـرایاوتماشـاکردنوتماشـاییبودن،هـردو،هنرنـدوبایدهـردوراآموختوپیامدهردو 

کاررانیزبایدپذیرفت.اینبخشیازشادیازیادرفتۀماست.
را آنـینمیتوانـدضیافـتافلاطـون کـه وُدراففیلسـوف/منتقد/مترجمیاسـت
نادیـدهبگیـرد،بهویـژهدونقـشتماشـاکردندیگـرانوتماشـاییکردنخـود.اوایـنرا
کشـشهاییکسـویهدرعالـمتئاتـر افلاطونزدگـیخـودشمیخوانـد.افلاطـوننگـران
کمیدانست:دلیلنخست کهاوبهدودلیلآنهارابرایآدمیخطرنا بود،کششهایی
اینکـهخـودِشـاعرانآشـکارامیگفتنـدلحظـۀآفریـدناثـرهنـریلحظـۀبیخودشدنشـان
کردارپرکششو کهجذبآهنرباشود(؛دلیلدوماینکهآنهاباجادوی است)مثلآهن
 برانگیختنتعلیق،همینبلارابرسربینندههممیآورند.پس،اودرضیافتدستبهکار

شدونمایشدرنمایشآفرید.
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ظاهـراً،موضـوعمـوردبحـثدرضیافـتعشـقاسـت.هریـکازحاضـراننظـرخـودرا
دربـارۀعشـقمیگویـدو،سـپس،دیگـریتـلاشمیکنـدرویدسـتسـخنرانقبلـیبلند
شـود.امـادیگـری،پیـشازآنکـهنظرخودشرابگوید،روبهسـخنرانقبلیمیکندوبااو
کهبهخودمیگرفته)اتودهایاو(،ودیگرشـگردهایشسـخن ازنحوۀبیانش،حالاتی
کهاو گذشـتهتجزیهوتحلیلمیکند.نکتهاینجاسـت میگویدو،بهاینشـکل،آنچهرا
کهرفتاراورا،موبهمو،زیرنظرداشتهواز کارشبهسخنرانقبلینشانمیدهد بااین
بخشیازآنلذتبردهو،باوجودلذتبردنازتمامیشگردهایزبانیطرفدربخش
دیگریازسخنانش،ازمحتوایسخنشچیزچندانتازهاینگرفتهاست.رجزخوانی،
کارکـردیاساسـیدارد؛زیـرا بداههسـرایی،سـخنوری،ومنطـقدرنقشآفرینـیهریـک
کهبایدخودشان کهزمانیهستبرایتماشاکردنوزمانیهمهست  اینانمیدانند
گروبازیگرظاهر رابهتماشابگذارند.بهعبارتی،هریکازشخصیتهادردونقشتماشا
کـهدو گوهـرنمایـشبسـیارنزدیـکاسـت:تئاتـرونیعنـیهرجایـی  میشـودوایـنبـه
 نفربههمبرسندوهردوبههماجازهدهندازاجرایهردونقشلذتببرند:مهمترین
گراینحسنرابه»اتفاقملاحتِ«تماشاکردن  کالایهرکسیتماشاییبودناوست؛ا
کهیعنیآمادهایهم گرفت«، خردمندانهداشتهباشی،»آری،بهاتفاقجهانمیتوان
کهتئاتربهمامیآموزداین  دگرگونشـویوهـمدگرگـونکنـی.درواقع،والاترینخـردی

است:اندیشههاییکسویهفنا)تیک(اند؛آسیابهنوبت!
کسانی بهتئاتریونانباستانوهمسرایانشیابهعلاقۀهملتبهبازیگریوتماشای
کنید.زیباترینلحظاتدراماتیکدرعالمتئاتر کهاینبازیگریراتماشامیکنندتوجه
گروهدیگریراتماشامیکنند: کسییا کهدارند کسانیاست همینلحظاتتماشای
 همسرایاندربازیگرانخیرهمیشوند؛هملتدرشیوۀتماشایعمویشخیرهمیشود؛

گران:فضیلتازتماشایخوبآغازمیشود. وماهممشغولتماشایاینتماشا
کارورزی کهتماشایدیگرانوتماشاییکردنخودلذتبخشاستونوعی گفتیم
کهمادرآن گراینجهانتئاتریاست درزمینۀرشددموکراسیبهشمارمیرود.آنوقتا
کهتماشـایدیگرانوتماشـاییکردنخود،همبامنشآدمیو  حضورداریم،بایدبدانیم
رشدآنوهمباعلماخلاقپیونددارد.بهطورمثال،خوباستبهتماشایاجرایعدالت
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 درجلساتیکدادگاهبنشینیم:اجرایعدالتبهشاهدنیازداردوگرنهعدالتینیست.
کردهایموشریکجرمیم. کسیبنشینیم،آنرخدادراتأیید گربهتماشایزجرکشی اماا
کسانی کنیمتئاتربهعنوانبخشیازهنرهایزیبادیگربرای گمان گر  بااینهمه،ا
چــونوُدرافبیمعناســت،بــهخطــارفتهایــم.وقتــییــادبگیریــمچگونــهبــهرخدادهــای
 زندگیبنگریموازآنهاصحنههایتئاتریبسازیم،آنوقتهریکازمامنتقدیمیشود
کــهمیدانــدچــرابــهتئاتــرمــیرود،چگونــهتماشــامیکنــد،وهدفــشازاینتماشــاکردن
کهدرآنزندگیمیکنیمجدی  چیست.اینفیلسوفازمامیخواهدتمامیفضاهاییرا
 بگیریمتاوقتیبهتئاترمیرویمبدانیمچهمیکنیم،وگرنهتئاتربهعنوانهنرهمچون

گروهاندکیباقیخواهدماند. کالاییبرایفخرفروشیهمچناندراختیار
کــه،البتــه،ایــننــگاهخیلــی گوشهچشــمیهــمبــهارســطودارد  بااینهمــه،وُدراف
گذرانیســت.اومیگویدمیخواهد»فنشــعر«خودشرابنویســدو،ازاینجهت، هم
 هماننــدارســطو،طبقهبنــدیمیکنــد،تعریــفمیدهــد،بــهصــورت)فرم(توجــهمیکند
کمــدیمیپــردازد.افلاطــون،میدانیــد،تعریفکــردنرامــرگموضــوع وبــهتــراژدیو
کمدینویس،اریستوفان،  میدانست،بههمیندلیل،اودرضیافتهمۀحاضرانرا،از
گاثون،باپیشکشــیدنمفهوم»عشــق«دســتمیاندازد؛وبا گرفتهتاتراژدینویس،آ
 تلنبارکردنمشــتیتعریف،عاقبتادامۀبحثبهزماندیگریموکولمیشــود.آنچهدر
کهمیانبحث،ووقتینوبتِاریستوفان متنافلاطونجالباستسکسکههاییاست
 میشود،دامناورامیگیردوارکسیماخوسپزشکبهاوغرغرهباآبوعطسهکردن
کنــممعنی»عشــق«  ازطریــققلقلــکبینــیراتجویــزمیکنــد.راســتشرابخواهیــد،فکــر
 همینبهتعویقانداختنتعریفجامعومانعازسویمدرسهایهاست؛وشایدهمین

کهنیچهراحیرانافلاطونمیکرد. بود
 وُدرافِافلاطـــونزدهشـــیوۀتعریفدادنهـــایارســـطوییاشرابـــاســـبکِنوشـــتن
کتابـــشبیـــشازنهصدبـــارازواژۀ»امـــا«و افلاطــــوندشــــوارامـــادلپذیـــرمیکنـــد.اودر
 معادلهـــایآناســـتفادهمیکنـــدوازایـــنجهـــت،خوانـــدنایـــنمتـــنهمانتنشـــیرادر
کلـــی، کـــهاوازشـــیوۀنثرنویســـیافلاطـــوندرضیافـــتو،بهطـــور خواننـــدهایجـــادمیکنـــد
 شـــیوۀســـقراطیآموختـــهاســـت.وُدرافدرآغـــازچندنمونه،هملت،فوتبـــال،عقدکنان،
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گاهیرهایشانمیکندو،بهاقتضایبحث،بهاینموارد وغیرهبرایبحثشمیآورد،
 بازمیگـــردد.»گفتـــم«،»گفت«هـــایســـقراطبـــهوُدرافو»تـــو«تبدیـــلشـــدهاســـت؛وایـــن

حوصلهمیخواهد.
وُدرافبرایروشنشـدننکاتبحثش،بیشـتربهسـهتاییسوفوکل،ادیپشهریار،
کلونوس،وآنتیگونه،ازیونانباستانوبههملت،ازدورۀشکسپیرمیپردازد. ادیپدر
کلاسیسمِسوفوکلبامالیخولیایبابطبعرمانتیسم اینهمخودشخواندنیاست:
درهملـت.وُدرافازایـنحیـثهـمبـاعناصـرآیینـی،نمایـش،ادبیـاتنمایشـی،وتئاتـر

»سـالادفصل«میسازد.
پــالوُدرافدرســال۱۹۴۳درنیوجرســیآمریــکابــهدنیــاآمــد.درجوانــیبــهفلســفه
ــانباســتانو  رویآورد.دوســالدرجنــگویتنــامشــرکتکــرد؛علاقــهاشفلســفۀیون
ســرگرمیاشترجمــۀآثــارافلاطــون،توســیدیدس،ســوفوکل،واوریپیــداســت.اواســتاد
 فلسفهدردانشگاهتگزاسآمریکاستوضرورتتئاتررادرسال2008نوشت.وُدرافدر

کتابفرستاد: پانزدهمفروردین۱۳۹0یادداشتزیررابرایترجمۀفارسیاین

کتابدراختیارخوانندگانفارسیزبانقرارمیگیرد.اززمان کهاین خوشحالم
کهتئاتربرایبسـیاریازاهداف  نوشـتنآن،بیشازپیشبهاینباوررسـیدهام

والایانسانیکضرورتاست.
کتاب  نخسـتآنکهدر»آموزشوپرورش«بههنرتئاترنیازمندیم.خوانندگان
گرد گرانوتماشائیانیدرجایی متوجهخواهندشدچرامعتقدمهرگاهتماشا
کهبهآن  همآیند،ازهنرتئاتراستفادهشدهاست.فناوریامکانیرافراهمآورده
کهقراراستدرفضاییمجازیرخدهد،و  »آموزشمجازی«میگویند،فرایندی
کلاس کمتر،همتاییاستبرایآنچهدر  همهباوردارنداینپدیده،باهزینهای
کلاسرخمیدهدشایدنتواندبه»آموزشوپرورش« رخمیدهد.البته،آنچهدر
کلاسهـایبـدیرابهسـادگیمیتـواندردنیـایمجازینیز  بینجامـد،وچنیـن

کرد. دوبارهبرپا
 »آموزشوپرورش«دانشآموزرابهصحنهمیآوردودرگیرمیکندو،دربهترین
کتابآنراشرحمیدهم:بهجای کهدراواخر گونیمیرسد  شکلش،بهگونهایواژ
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گرآموزگارانباشند،آموزگارانبهتماشایدانشآموزان  آنکهدانشآموزانتماشا
کنش«یادمیگیرد.باتماشای  مینشینند،زیراانسانبهترازهرچیزیبا»کردارو
کنیم،اماباتماشاییکردنخودحتی گرخوبتماشا  فعالانهمیآموزیم،البتها
گـرقـراراسـتاینترنـتدر»آموزشوپـرورش«راسـتین  بیشـترهـمیـادمیگیریـم.ا

گونیپروبالدهد. سودمندافتد،بایدبتواندبهاینگونهواژ
کافینیست.چهرهبهچهره،روبهروبودندانشآموزوآموزگاربرای  امااینهاهم
دســتیابیبهبهتریننتایجضروریاســت.ایننکتهایزیستشــناختیاســت،
کهآدمهاباهمتماسچشمی  براساسطبیعتحیوانیما.میدانیمهنگامی
کهمشکلبتوانبیحضورملموسآدمهابه کنشمغزافزایشمییابد، دارند،
 آنرسید.ازاینهممهمترآنکهدرحضورملموسِمردم،عواطفوتلقیاتآنهارا
بهتروبیشترحسمیکنیم.دانشآموز،بابودندرحضورپژوهشگریادانشمند
کــه»او«بــودنچگونــهاســـت.آمــوزگارهـــماز  یــاشـــاعریــارهبــرمذهبـــیمیآمــوزد
 حضورجســمانیدانشآموزتوشــهمیاندوزد،زیرادربارۀآنهاچیزهاییمیآموزد
 کهمشــکلبتوانبرزبانشــانآوردومشــکلبتوانبااینترنتچنینچیزهاییرا
که کنند،جلسهای انتقالداد.وقتیبازرگانانمیخواهندجلسۀمهمیبرگزار
 بایددرآناعتمادمتقابلپابگیرد،اینکارراحضوریانجاممیدهند.امااعتماد
متقابلبرایآموزگارِدرگیربا»آموزشوپرورش«خیلیبیشازاینهامهماست.
دومآنکههنرتئاتردرواردکردنچیزیمقدسدرزندگیمابیهمتاست،حتی
کتابرامینوشتم گراینچیزمقدسازراهیخُردوناچیزباشد.زمانیکهاین  ا
ایننکتهراخوبنمیدانستم.برپاییصحنهایبرایاجرادرتئاترفضایآیینی
گرانوتماشـائیانهردودرآنشرکتمیکنند. کهتماشـا کوچکیاسـت  مقدسو
ایـنفضـاروحانـیاسـت،چـونصحنه،دسـتکمبـهمعنایاخـصآن،مقدس
کهوقفآنشدهباشند.دادنجوازورود کسانیرویصحنهمیآیند  است:تنها
 بهمردمبرایحضوردراینفضاخودشآیینمقدسدیگریاست،خواهبازیگر
 تئاترباشندوخواهبازیگرانیکتیم،یاداور،یاقضاتیکپروندۀحقوقی.پس،
تجربهکردنتئاترحتیدردرونلائیکترینمردمانحسیروحانیمیآفریند.
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کاراست. آغاز اماآفریدنفضاوتقدیسکسانیکهدرآنحضورمییابندصرفاً
کهدگرگونییکشــخصیتدرتئاترماهیتاًمذهبیاســت.  بهاینباوررســیدهام
ادیپشــاهبرایــمروشــنتریننمونــهاســت.درآغــازهمچــونانســانیقدرتمنــد،
 هوشــمند،وبخشــندهبرصحنــهمیآیــد؛درپایــانهمچــونموجــودیمطــرودو
کاو کازصحنــهبیــرونمــیرود.حتــیخورشــیدنیــزقــرارنیســتبــرتــنناپــا ناپــا
کرئــونازبســاویدنتــناوپرهیــزمیکنــد،فرزندانــشازاومیبُرنــد،وحتی  بتابــد.
گر گامیپسمیکشــند.ا گامــیپیشآیــد،آنها همســرایانمهربــان،چــونادیــپ
کههرچیز»مقدس«ضرورتاً»حرام«است،بهگمانمادیپخودش  بهیادآوریم
کهمقدرشدهپایانزندگیاش موجودمقدســیشــدهاســت.شایدهمیناســت
کــه  درجــایمقــدس)تپــۀمقــدس(باشــد،آدمــی»حــرام«پــابــهجایــیمیگــذارد
حرمتدارد.درعینحال،همچنانکهادیپدگرگونشدهاست،مانیزدرجمع
کهاورادگرگون گراندگرگونمیشویم،زیرامابخشیازفرایندیبودهایم  تماشا

کردهاست،منظورمجانشینانما،یعنیهمسرایان،است.
کهعدالتبا سوماینکههنرتئاتریکیازهنرهایآزادیبخشاست.هنگامی
کهعدالت کرد کمهایعلنیوبیپردهاجراشـود،آنوقتمردمباورخواهند  محا
اجراشدهاست.هرگونهتولیدآشکارهنرِزندگیازراههایدیگرنیزجنبۀنمایشی
کهحسـابشراازفیلم،ویدئو کهاینویژگیهمگانیتئاتراسـت، گفتهام  دارد.
گروتماشـائیانرا کـهتئاتردادوسـتدبینتماشـا گفتـهام واینترنـتسـوامیکنـد،
گرانِاین  روامیدارد.هیچدواجراینمایشنامهاییکساننیستند،زیراتماشا
کهبسیار گرانحتیبراجراهایی کهتماشا اجراهایکینیستند،وبازبهایندلیل
کردهاند،تأثیرمیگذارند.بدینسـان،تئاتربهما،همانندمردمیونان  تمرینش
 باستان،قدرتمردمعادیرایادآوریمیکندو،دستکماندکی،فضاییبرای

آزادیورزیمردمفراهممیآورد.
•••

کهدردانشـگاهاسـکسپژوهشو واماسـخنیدربارۀترجمۀضرورتتئاتر.زمانی
کارشمطالعاتترجمهوادبیاتبود،ازمنخواستدر که تدریسمیکردم،لئونبُرنِت،
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گسترشیادگرگونیآنها،درجایگاهمنتقد کاربردنظریاتترجمهونقشمترجمدر  کلاس
کنم.اوپیشازآغازترم،ازدانشجویانخواستهبودباهمفکری ومیانجی،اوراهمراهی
کهخودشپیشترآنراترجمه فصلیازمسائلبوطیقایداستایوسکی،اثرباختین،را
کنند.درآغازترم،دربارۀدیدگاههایمختلفمرتبط کلاسترجمه کردهبود،برایبحثدر
کاربـرداصطلاحات،سـاختدسـتوری،وعواملمؤثری بـانقـشمترجـمدرواژهگزینـی،
گفتمانـیمتـندرتصمیمگیریمترجمبحثشـد.سـپس همچـونشـناختلایههـای
کردند. دانشجویانخوانشخودشانازمتنوانعکاسآندرترجمۀخودشانرابیان
کارترجمهوحالاتمترجم وقتینوبتبهمنرسـید،بایدنظرمرادربارۀچیسـتی
کارترجمــههمچـونتراژیکتریـننــوع هنــگامرویارویـیبـامتــنمیگفتــم.برایشـاناز
کردموقتیدرایرانبادانشـجویانمدرسـیدرزمینۀ گفتم.تعریف کنارآمدنباهسـتی
کهسخنسهاندیشمندرادربارۀزبانبهآنهایادآوری ترجمهداشتم،همۀتلاشماینبود
کار،درخلوتـم،همیشـهبهیـاددارم.سـخناولاز کـهخـودمهـمهنـگام کنـم،سـخنانی
گویاست،نداند«؛دومیاز که کهداند،خموشاستوآنکس لائوتسهاست:»آنکس
کهمیفهمد،حرفتدرمغزش کسیبهزبانیسخنمیگویی گربا نلسونماندلاست:»ا
گربااوبهزبانخودشسخنمیگویی،حرفتبردلشمینشیند«؛سومی مینشیند؛ا
کوشـیدهای)م(.همیشـهشکسـتخوردهای)م(.بیخیال.باز ازبکتاسـت:»همیشـه
گفتم، همبکوش)یم(.بازهمشکستبخور)یم(.]تا[بهترشکستبخور)یم(«.برایشان
»بهنظرمهیچسـخنیبیشازیکباربهعالمهسـتیپاینمیگذارد؛پستکرارنشـدنی
کارمترجـم،وخـوداو، گـرهمـانفـردآنرابگویـد.بـرایهمیـنمیگویـم  اسـت؛حتـیا

تراژیکاند؛زیرااوباغیرممکندستوپنجهنرممیکند«.
کــهدرنثــروجــه کننــد،زیــربــارایــنحــرفنمــیروم گفتــمجــانبــهجانــم برایشــان
کمرنــگاســت.ازایــننظــرباآندســتهاز  شــاعرانۀ)expressive(زبــاننیســتیــاخیلــی
کــهواژهرا،بیــشازآنکــهبــهمعنایــی گــدِنوریچــاردزهمراهــم

ُ
اندیشــمندان،ازجملــها

گویــایخمــوش،موســیقی،تصویــر،وحالــتمیداننــدو،در کنــد،همزمــان،  دلالــت
کــه ازقبیلــۀ»بوبی«هــادرآفریقــانمونــهمیآورنــد کتــابمعنــیمعنــا آغــازسخنشــاندر
کهمینشــینندبههممیگویند،»بهآتشنزدیکترشــویم،تاآنچهرا  شــبهنگامدورهم
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کیدازمناست(.۱سخنلائوتسهدربارۀزبانوخموشیِ میگوییمبتوانیمببینیم« )۱،تأ
که گفتــۀمانــدلادربــارۀزبــانوارتباطــشبــاســرودل،وتمنــایمردمقبیلــۀ»بوبی«  گویــا،
گوشبشنوند،منرایاد میخواهند»معنی«رادرچشمهمببینند،نهاینکهتنهاازراه
گــوشاز کــهچشــمو کــهدربــارۀمعضــلزبــانوتفــاوتمعنایــی  ایــنغــزلمولانــامیانــدازد

گفتههایبسیاردارد: سخندرمییابند،نا

گویایخموشهمچنینباشد  دلبادلدوستدرحنینباشد
کمینباشد گوشحسوددر چون  گویمسخنوزباننجنبانم

کهدلامینباشد گویم بادل  گوشغمازند کهزبانو دانم
کهآتشینباشد ازنکتهدل  صدشعلۀآتشاستدردیده

گلوسروویاسمینباشد چندین  کهدردلآتش خودطرفهتراین
تاآتشوآبهمنشینباشد  گردد زانآتشباغسبزتر

کانجادلوعقلدانهچینباشد  ایروحمقیممرغزاریتو
کیماومنفلاندینباشد کفرودیننمیگنجد که آنسوی

آنوقت،قرارشددانشجویانترجمۀبُرنِتراببینندوبشنوندودربارۀآننظربدهند.
اینرادرکلاسدارینمونۀروشنتماشاکردنوتماشاییشدنمیدانم.کلاسمیدان
کل:مانخست تجربهوذوقبود،نه»بنبست«یا»جادۀیکطرفۀ«استادبهمعنیدانای
کنشدانشجویاننشستیم؛آنگاهدانشجویانبهتماشایبُرنِتنشستند،  بهتماشای
گفتنداشتیم. ومن،طبققرارقبلی،منتقدومیانجیاین»بازی«بودم؛همهحرفیبرای
درایـنبدهبسـتانهاتنهـامکانهـایهندسـیافـرادجابهجـامیشـد.دانشـجویان
گانواصطلاحاتمتنتعصبداشتو میخواستندبدانندچرابُرنِترویپارهایازواژ
کاراستادشانرافرارفتنازمتنمیدانستند؛منترجمۀبُرنِت آنهارافنیمیدانست؛آنها
 رانگاهفرامتنیاوبرایهمپوشانیدوافقذهنیداستایوسکیوباختینمیدانستم؛و

خودِبُرنِتمیگفت،»میخواستمبدانماینمتنچهمزهایدارد!«.

1. Ogden, C. K. & I. A. Richards, The Meaning of Meaning, (New York: Harvest Book, 1923).
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ماهرگزمفهوم»مزه«رابرایدانشجویانبازنکردیم؛امایکیازدانشجویاندرآمد
کـه»ولـیمیخـوامبدونـمایـن»مزه«تُـوخودمتنبـودهیامزۀدسـتپختخودتونه؟«
گهـانسـربرآورد،بادکنـکبُرنِـتراترکانـد.ماهـمهمینرا کـهنا ایـنحـرفمثـلخـاری
 میخواستیم.معلمهااینقدرخوشاقبالاند؛زیراهممیآموزندوهمآزمودهمیشوند
کهاندیشهقرارنداردوهمچونبزرگراهیدوسویهدررفتوآمدوتغییرمداماست.پاسخ
کرئـوندرپایانآنتیگونه  کنش گفـت،»آهان،ایـننکتۀجالبیه!«،همانندوا کـه بُرنِـت
کهدرپاسخبهاتهامهمسرایانمبنیبربیخردیاو،تنهاودرمانده،ازملازمانش بود
 میخواهد»اینانساننادان«راازآنجاببرند؛واینلحظۀبازگشتاوبهخردِوالاست

کهازطوفانچرخشیاندیشهحاصلمیشود.
کـردم،درترمپاییـزیقراربوددر کارترجمـۀضـرورتتئاتـرراآغـاز وقتـیشـهریور88
 دانشـکدۀزبانهایخارجیدانشـگاهتهراننمایشـنامه)۱(وترجمۀمتونادبی)شعر(
کنم؛ترمبهارینوبتبهنمایشنامه)2(وترجمۀمتونادبی)نثر(رسید؛هردو  تدریس
کارمبـود:نخسـت ک  درسهـمبـاهمـاندانشـجویان.ضـرورتتئاتـرازدوجهـتخـورا
آنکهاینمتنتعاریفنوییازتئاترپیشرویدانشجویانمیگذاشت)کلاسخودمان،
کلاسیکنثرانگلیس، گزیدۀمتون  فوتبال،یانمازجمعهنیزتئاترند(؛دیگرآنکه،سوای
کلاسترجمۀمتونادبی)نثر(بسیار شیوۀنگارشمدرنایناثربرایبررسیوبحثدر
کلاسترجمۀمتونادبی کتابرابرایبحثدر گزیدهایازآغاز که  مناسببود.اینشد

کردم. )نثر(بهدانشجویانپیشنهاد
کلاسبرایهرموردنظریۀترجمه، گرفت؛زیرادر کاریکتجربۀتئاتریشکل بااین
که گزیدهای کارعملیدردستداشتیم:یکیترجمۀخودمازاینبخش،دیگری دونوع
گزیدههای گرهگاههای کارگاهترجمه، کلاسیا کردهبودند.درآن کار دانشجویانرویش
گذاشـتیم؛ازجملـهاینکـهزبـانوُدرافآمیـزهایاسـت مـوردبحـثایـنمتـنرابـهبحـث
کهنهسـربازیسـرخوردهومعـذباز ازدیالوگهـایسـقراطی،طـرزسـخنارسـطو،زبـانِ
که،هرچندحالااسـتادفلسـفهاسـت،هنوزدرآثارش،ازجمله  شـرکتدرجنگویتنام

کس،بهآنجنگبهعنوانپدیدهایبحثانگیزبازمیگردد. معضلآژا
کهازراهدوربهپرسـشهایمطرحشـدهپاسـخمیداد؛  میانجیهمخودوُدرافبود
 کهالبتههمیشهروشنگرنبودندوهنوزهمهمینطوراست؛زیرادرپارهایمواردمیگفت
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کـهدرمتنآوردهچهبودهاسـت. ومیگویـدالاننمیدانـدمنظـورشازعبـارتخاصـی
گوستویلهلمشلگلوبحثشدربارۀسیاهچالههای  ایندروهلۀنخست،مرابهیادآ
کهبهمترجمنقشیدرحدنویسنده/مفسر/همکارنویسنده کیفیتی زبانمیانداخت،
کهتلاش کاربازبانبود  میدهد؛وسپسیادآورسخنبکتدربارۀشکستدائمهنگام

برایشکستبهترراتوصیهمیکند.
منباشد؛اماناماین شایدضرورتتئاتربرایخوانندۀایرانییادآوروُدرافواحتمالاً
کهآزادیقوۀ کلاسهایپربارودانشجویانممیاندازد،جوانانی کتابمنرابهیادآن
گویسبقتمیربودو،ازاین کلاسازفضای»انجمنشاعرانمرده«نیز  خیالشاندر
کتـاببرایمدوچندانارزشـمنداسـت. نظـر،شـادوسرشـاربودیـم.ازایـنجهـت،ایـن
کوشیدهای)م(. گفتم؛اماحالانوبتبکتاست:»همیشه ازلائوتسه،ماندلاومولانا
همیشهشکستخوردهای)م(.بیخیال.بازهمبکوش)یم(.بازهمشکستبخور)یم(.
]تـا[بهتـرشکسـتبخور)یـم(.«ایـنسـخنبکـتهمیشـهدروجـودمشـوقیتـاآسـتانۀ
مازوخیسـمبرمیانگیـزد.بکـتبـاایـنسـخنشمـنراتـاسـراپردۀایـندیـدگاهافلاطـون
کهمیگفتهمۀما،بیشازآنکهتصورشرابکنیم،مدامدرحالترجمهدرزبان میبرد
 مادریمان،برایهمزبانانخودمانیم؛وگرنهاینهمهنمیگفتیم»یعنی...«،»منظورم

که...«و.... که...«،»میخواستماینرابگویم ایناست
کتابرادردستداشتم،حوادثبهگونهایرقم کهاین  امادهسالپیش،زمانی
که،پسازپیادهکردنمتن،آنآسـایشخیاللازمبرایاندیشـیدنوپروراندن خورد
 متنوپیوندمدامودوسویهباناشرمحترمازدستمرفت.چاپاولاینمتنبهفراخور
زمانهوزمانش،متینومقبولبودهاست؛بااینحال،ناشرمحترمبادرخواستممبنیبر
کردند؛بنابراین،برایمفرصتی کتاب،بدونهیچچشمداشتی،موافقت  عدمچاپدوم
کهباویرایشضرورتتئاترنخسـتبهآموزشخودمبپردازموسـپسمتنرا پیشآمد
کنـم،شـایداینبـاربهترشکسـتبخورم.درهمینراسـتا،به  بـرایعلاقهمنـدانبـهروز

چندمورداشارهمیکنم.
 )transcreation(بهمعناییوبیشتربازآفرینی)translation(شایدبرایمن،ترجمه 
گردۀمــامترجمها کهبــر گانــیاســت کــهیکــیازابعــادشهمیــندرگیرشــدنبــاواژ  باشــد
کارتمایز  سنگینیمیکنند.وُدرافدرپارهایمواردواژهضربمیکندوهدفشازاین
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ــناصطلاحــات ــرطاســتفادۀنابجاســت.یکــیازای ــاتهــیازف ــاواژههــاینخنمــای  آنب
ــب، ــا.خـ ــههمهجـ ــهن ــت.مــنبـرایـــش»دلدادن«آوردهام؛البتـ  »carable-about«اسـ
 حتیمتناینرابانگاهعاشــقانهیکینمیداند.ولیمگرمادرهمینزبانمردموشــعر
کسییاحالتی کسیدلدادن،یعنیدرعمقچیزییا کهبهچیزییا  گذشتگانماننداریم
 نگریستن؟فرهنگدهخداایناصطلاحرانهتنهابهمعنی»دقتکردن،توجهداشتن.
گوشفراداشتن«آورده،  متمرکزکردنفکردرامری]...[هوشدادنوبهخاطرسپردنو
 بلکهمعنایاصطلاحیدیگرینیزبرایآنآوردهاست:»سابقاًدرمکتبخانههابهجای
 گوشبدهوتوجهکنمیگفتنددلبده«.دراینترجمه،هرجااینعبارتآمده،بهاقتضای

بافتمتن،واژۀهمسنگآنراآوردهام،وطبعاًانطباقنحویرادرنظرنداشتهام.
که کلمتن،لحنوُدرافدرمتن،وتکرارهایبیپایاناو،پاسخهایی همچنین،از
شخصاًبهپرسشهایمدادهاست،وعلاقهاشبهضیافتافلاطون،چهدرایناثروچه
کهاودوسـتداردزبانشسـیاهچالههایعمدی کارهـایدیگـرش،چنیـنبرمیآیـد در
داشـتهباشـد:یعنـیبـاتکـراروافـزودناندکبـرآنچهتکـرارمیکنـد،روشابهامآفرینیرا
جایگزینشیوۀابهامزداییارسطوکند.وُدرافدرپیشگفتارشبراینمتنبهآرتوهم
کهجویباریازاندیشۀاوزیرجلدشجاریاست.بنابراین،دراینترجمه  اشارهمیکند،

کردهام. ابهامآفرینیاورانیزدرجایشرعایت
 چنانکهدرخودمتنودرپانوشتخواهیددید،وُدرافشعرهممیگویدوتصویری
کلیمتننشانمیدهداوبهتصویرسازی میاندیشد.درپیوندباهمینسبک،بررسی
گانوابستهبهآب،علاقۀ  باآب،آبگیر،جویبار،رودخانه،دریا،مرداب،باتلاق،ودیگرواژ
خاصـیدارد.ایـنیکـیازوجـوههنری/شـاعرانۀنثراوسـت.بنابرایـن،درترجمهتلاش
 کـردهاماسـتعارههاوتصاویـرمربـوطبـهآنهـارابهشـکلانـدامواربیـاورم.ایـنراترجمـۀ
تصویریمتنمینامیم.دراینموارد،بهنگهداشتننیمتصویروزدودننیمدیگرآن
گفته»چنینتلاشـی کنیـدوُدراف کوشـیدهامتمامـیتصویـربیایـد.فرض  تـننـدادهام؛
 چونکشتیایاستکهدرسردرگمیاشبهگِلمینشیند«،درترجمهطبیعیاستکه
گِلمینشـیند«رابهمعادلیهمچون»بهمقصدنرسـیدن«  تمامیتصویرراآوردهامو»به

ترجیحدادهام.
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کهدرمتنبافراوانیبسیارآمده نکتۀمهمدیگردراینترجمهواژۀ»action «است
 است.امابرایهمۀاینموارد»کنش«نگذاشتهام.وُدرافدرصفحۀ۱0۳روشنمیکند
کـهبـهجایـگاهتئاتـربرسـدمفهـومخاصـیاسـت.اودر  منظـورشازactionدرهـرامـری
گفتارشبهدرسـتیوروشـنیسـخنارسـطوراتکرارمیکند:»action «آنی  اینبخشاز
کاملباشدویاواحدمعناییو کهآغاز،میان،وپایانداشتهباشدوبهخودیخود است
کهبه»action «دیگریبینجامد.بههمیندلیل،  روانشناختیخودبسندهایباشد
گرواژۀ»action «رادرسراسرمتن»کنش«ترجمهمیکردم،متندچاراختلالمیشد. ا
کهدرآنفرایندیتوأمباانتخابهسـت،»کردار«را کنشـی  برایتمایزقائلشـدنبین

برگزیدهاموهرجامنظورفعلیتانساناست،»کنش«آوردهام.
وسخنپایانیاینکه،درپارهایمواردجملاتمتنرا،بهشکلکنونیشان،غلطانداز
کوشیدهاززبانشابهامزدایی گذاشتهامواو دیدهام.اینمواردرابانویسندهدرمیان
گذاشتهبودآنهارادرخودمتن  کند.اینمواردرانیزدرپانوشتآوردهام؛هرچنداوآزادم

کنم. هماصلاح

بهزاد قادری
اسفند۱۳۹۹




